
اشاره
جامعه اي رشـديافته و پوياسـت كـه از وحدت و انسـجام دروني برخوردار 
باشـد و در مقابل، جامعه اي را عقب مانده مي دانيم كه در آتش تفرقه مي سـوزد. 
رسـول گرامي اسـلام(ص) در روزهاي پاياني عمر گرامي خويش از دغدغه ها و 
دل واپسي هاي بعد از خود مي گويد و همگان را به همدلي و وحدت پيرامون محور 
«اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» فرا مي خواند تا جامعه اسلامي به 

صورت يك جامعه پويا و زنده در ميان جوامع انساني سرافراز باشد.

فاطمه سادات حسني
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پيشينه وهابيت
مسلك وهابي منسوب به شيخ محمد 
فرزند عبدالوهاب نجدي است. وي در 
سال 1115هجري قمري در شهر «عينيه» 
از شهرهاي نجد تولد يافت. پدرش در 
ــهر قاضي بود. شيخ از كودكي به  آن ش
ــير و حديث و عقايد  مطالعه كتب تفس
به شدت علاقه داشت و از آغاز جواني 
ــياري از اعمال مذهبي مردم نجد را  بس
زشت مي شمرد. در سفري كه به زيارت 
ــك به  خانه خدا رفت بعد از انجام مناس
مدينه رهسپار شد، در آن جا توسل مردم 
را به پيامبر در نزد قبر آن حضرت انكار 
ــپس به نجد بازگشت و از آن جا  كرد. س
به بصره رفت و با بسياري از اعمال مردم 
ــت، ولي مردم بصره  به مخالفت پرداخ
ــهر خود بيرون راندند و او  وي را از ش
ــفر به قدر كافي  ــه و خرج س چون توش

نداشت، مقصد را عوض كرد و رهسپار 
شهر «احسا» شد، و از آن جا آهنگ شهر 
ــد نمود. در  ــهرهاي نج «حريمله» از ش
ــال 1139 ه  . ق بود،  ــن هنگام كه س اي
ــاب از عينيه به حريمله  پدرش عبدالوه
ــيخ محمد ملازم پدر  انتقال يافته بود. ش
شد و كتاب هايي نزد او فرا گرفت و به 
ــكار عقايد مردم نجد پرداخت. به اين  ان
ــبت ميان او و پدرش نزاع و جدال  مناس
در گرفت. همچنين بين او و مردم نجد 
ــديدي بروز كرد و اين  اختلاف هاي ش
ــت تا اين كه در  ــال دوام ياف امر چند س
ــال 1153ه  . ق پدرش از دنيا رفت.1  س
ــيخ محمد پس از مرگ پدر به اظهار  ش
ــود پرداخت و جمعي از مردم  عقايد خ
ــروي كردند و كار وي  حريمله از او پي
ــهرت يافت. وي از حريمله به عينيه  ش
ــس عينيه در آن وقت، عثمان  رفت. ريي
ــيخ را پذيرفت  ــن حمد بود. عثمان ش ب
ــت و در نظر گرفت  و او را گرامي داش
ــيخ محمد نيز در  ــاري كند. ش وي را ي
مقابل، اظهار اميدواري كرد كه همه اهل 
نجد از عثمان اطاعت كنند. خبر دعوت 
شيخ محمد و كارهاي او به امير «احسا» 
رسيد. وي نامه اي براي عثمان نوشت و 
نتيجه اش اين شد كه عثمان شيخ را نزد 
ــت.  خود خواند و بعد عذر او را خواس
ــيخ محمد به او پاسخ داد كه اگر مرا  ش
ــوي،  ياري كني تمام نجد را مالك مي ش

اما عثمان او را از عينيه بيرون راند.
ــال 1160 ه  . ق  ــيخ محمد در س ش
ــهرهاي معروف  ــپار «درعيه» از ش رهس

ــط  ــد. در آن وقت درعيه توس ــد ش نج
ــعود (جد آل سعود) اداره  محمد بن س
مي شد. وي به ديدن شيخ رفت و عزت 
و نيكي را به او مژده داد. شيخ نيز قدرت 
ــارت داد،  و غلبه بر همه بلاد نجد را بش
ــيخ محمد  و بدين ترتيب ارتباط ميان ش

و آل سعود آغاز شد.
ــيخ محمد به  ــه ش ــت ك در آن وق
ــعود توافق  درعيه آمد و با محمد بن س
ــتي و  كرد، مردم آن جا در نهايت تنگدس
احتياج بودند. «آلوسي» از قول «ابن بشر 
ــر)  ــدي» نقل مي كند كه من (ابن بش نج
در اول كار شاهد تنگدستي مردم درعيه 
بودم؛ سپس آن شهر را در زمان «سعود» 
ــاهده كردم، در حالي كه مردم آن از  مش
ثروت فراوان برخوردار بودند. البته ابن 
ــت كه اين ثروت  ــرح نداده اس بشر ش
ــده بود، ولي از  ــت از كجا پيدا ش هنگف
ــياق تاريخ معلوم مي شود كه از حمله  س
به مسلمانان قبايل و شهرهاي ديگر نجد 
(به جرم موافقت نكردن با عقايد وي) و 
ــت گرفتن و غارت كردن اموال  به غنيم

آنان به دست آمده بود. 
از آن پس حكومت عربستان به دليل 
انتساب به سعود، «آل سعود» ناميده شد 
ــه عبدالوهاب پدر  ــاب ب و به علت انتس
ــيخ محمد، حكومت «وهابيت» لقب  ش
ــعود در  ــرانجام محمد بن س گرفت. س
ــال 1179ه  . ق/1765.م بعد از چهل  س
سال حكمراني و جنگ، بي آن كه بتواند 
كار مهمي از پيش برد، درگذشت و جاي 
خود را به پسرش عبدالعزيز سپرد. وي 
ــتيباني شيخ محمد  بر خلاف پدر با پش
ــيعي  ــاب، حكومت وس ــن عبدالوه ب
ــترش منطقه حكومتي  پديد آورد. گس
ــوال قبايل، نه تنها هزينه  و تصاحب ام
ــور جديد سعودي  ارتش و بودجه كش
را فراهم ساخت، بلكه موجي از ثروت 
ــود به ارمغان آورد. فتح  و رفاه را با خ
ــهرت وي  ــه، مدينه و طائف نيز ش مك
ــاس فتواي  ــاخت. او براس را افزون س
وهابيان، مشاهد متبركه و قبه قبور ائمه 
را ويران كرد. و پس از تصرف حجاز، 

شيخ از كودكي به مطالعه كتب 
تفسير و حديث و عقايد به 

شدت علاقه داشت و از آغاز 
جواني بسياري از اعمال 

مذهبي مردم نجد را زشت 
مي شمرد. در سفري كه به 

زيارت خانه خدا رفت بعد از 
انجام مناسك به مدينه رهسپار 

شد، در آن جا توسل مردم 
را به پيامبر در نزد قبر آن 

حضرت انكار كرد
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ــاحلي خليج  ــن و چند امارت س بحري
فارس را نيز به سلطه خود در آورد. در 
عهد عبدالعزيز مناطق زيادي به تصرف 
وهابيان درآمد؛ در آن دوران انگليسي ها 
خاندان سعودي را به رسميت شناختند 

و با آن ها رابطه دوستي برقرار كردند.
ــارت عبدالعزيز، محمد  در اواخر ام
بن عبدالوهاب در 91 سالگي- و به قول 
ــالگي- درگذشت.  ــر» در 98س «ابن بش
ــم محمد   ــ . ق به حك ــال 1203ه به س
ــاب، در دوران عبدالعزيز،  ــن عبدالوه ب
ــعود از سوي پدر به ولايت  فرزندش س
ــتان سال  ــد. در تابس عهدي منصوب ش
ــوت  ــاگاه مردي در كس  ــ . ق ن 1218ه
ــان از پشت سر بر عبدالعزيز 83  درويش
ــال حكومت حمله  ــاله پس از 39 س س
كرد و او را به قتل رساند. وهابيان بر آن 

مرد حمله برده، سرش را بريدند.2
بعد از عبدالعزيز بن محمد، پسرش 
ــتان سلطنت  ــال بر عربس ــعود 11س س
ــعود، پسرش ابراهيم به  كرد. با مرگ س
ــي چون بين او  ــيد ول امارت درعيه رس
ــر  و عمويش عبداالله بن عبدالعزيز بر س
ــيني پدر اختلاف افتاد، حكومت  جانش
آل سعود ضعيف و در همين جا متوقف 
ــاري بن سعود  ــد. بعدها توسط مش ش
ــياري براي برپايي مجدد  و... تلاش بس
ــعود صورت  ــت و قدرت آل س حكوم
ــت تا اين كه  ــت، اما نتيجه اي نداش گرف
ــز بن عبدالرحمن قدرت را در  عبدالعزي

دست گرفت.
 ــ . ق/1939.م  ــال 1351ه وي در س
ــور خود را  ــب فرماني نام كش به موج
ــعوديه» گذاشت و  «المملكه العربيه الس
ــرار داد.  ــهر رياض ق ــت آن را ش پايتخ
ــي و روش زندگي او تا  ــت داخل سياس
ــل عربي  ــق آداب قباي ــان عمر، طب پاي
ــود. بزرگ ترين  ــت ب ــب وهابي و مذه
ــبختي عبدالعزيز، پيدا شدن نفت  خوش
ــتان بود كه امتياز استخراج آن  در عربس
ــتاندارد اويل  را به كمپاني آمريكايي اس
ــركت آرامكو واگذار كرد،  ــپس ش و س
ــن بين آل  ــرآغاز ارتباطي نوي و اين س

ــعود و غرب بود. سرانجام عبدالعزيز  س
ــال  ــال 1373ه  . ق، پس از 54 س در س
ــهر طائف  ــتان، در ش حكومت بر عربس
ــرانش  ــت. پس از مرگ او پس درگذش
ــيدند تا  ــن به حكومت رس به ترتيب س
ــه ملك فهد بن  ــلطنت ب اين كه تخت س
عبدالعزيز واگذار شد. او نيز راه و روش 
ــراي ترويج  ــه داد و ب ــدادش را ادام اج
ــيار نمود و روابط  ــش بس وهابيت كوش
ــي، اقتصادي با جهان  و مناسبات سياس
ــيد، و  غرب را صميميت بيش تري بخش
اين ارتباط ها بعد از او توسط اميرعبداالله 

پيگيري شده است.
وهابي نه؛ ما سلفي هستيم!

از جمله عناوين و القابي كه وهابيان 
ــه آن افتخار  ــته اند و ب ــود گذاش ــر خ ب
مي كنند، سلفيه است. به اعتقاد سلفيان، 
ــلف صالح است؛  بهترين عصر، عصر س
عصري كه به پيامبر اسلام(ص) و زمان 
ــت و چون  ــي نزديك تر اس ــزول وح ن
ــلمين صدر اسلام سنت پيامبر(ص)  مس
ــر درك مي كردند،  ــرآن كريم را بهت و ق
ــاهده  ــت. اخيرا مش فهم آنان حجت اس
ــلاق عنوان  ــه وهابيان از اط ــود ك مي ش
وهابي به خود پرهيز مي كنند و در صدد 
ــلفيه بر آمده اند.  تعويض آن با عنوان س
ــن وهابيان  ــه بي ــت ك ــت اين اس حقيق
ــت؛ زيرا  ــه زيادي اس ــلفيان فاصل و س
سلفي ها به رغم داشتن تفكرات خشك 
و متحجرانه از دين به اقدامات تخريبي 
دست نمي زدند؛ در حالي كه محمد بن 
عبدالوهاب و پيروان او در عصر حاضر 
ــك و بي روح  داراي همان تفكرات خش
به اضافه رشته هاي استعماري هستند كه 
ــت به اقدامات تخريبي هم مي زنند  دس
ــر را كافر  ــي با هر تفكر ديگ و هر كس
ــرك و ريختن را حلال و فضيلت  و مش
ــد كه ما با يهود  ــد و اقرار مي كنن مي دانن
ــم ولي با  ــم كنار بيايي ــار مي تواني و كف
ــد  ــلماني كه داراي تفكرات ما نباش مس
ــابه  ــم! در واقع اين گروه مش نمي تواني
ــان امام علي(ع) با  ــروه خوارج در زم گ
ــونت گري هستند. اين  همان روح خش

ــروه متحجر براي اين كه براي خويش  گ
ــد از اطلاق  ــتوانه تاريخي رقم بزنن پش
ــود پرهيز مي كنند و  عنوان وهابي به خ
ــلفيه هستند،  در صدد تعويض آن به س
ــخص به  كنايه از اين كه ما تابع يك ش
ــتيم بلكه  نام محمد بن عبدالوهاب نيس
ــي به نام  ــط فكري تاريخ ــع يك خ تاب

سلفيه هستيم.
ــد، شايسته است  بنا بر آن چه ذكر ش
ــلفي ها  ــلف و عقايد س ــاره واژه س درب

توضيح دهيم.

مفهوم لغوي و اصطلاحي سلفي
ــلف به معناي  ــه س ــلفي از ريش س

وهابيان اقرار مي كنند 
كه ما با يهود و كفار 

مي توانيم كنار بياييم 
ولي با مسلماني كه 

داراي تفكرات ما نباشد 
نمي توانيم! در واقع 

اين گروه مشابه گروه 
خوارج در زمان امام 

علي(ع) با همان روح 
خشونت گري هستند.
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ــور مي گويد:  ــن منظ ــت. اب ــين اس پيش
ــلوفاً؛ يعني  ــلفاً و س ــلف، سلف، س «س
مي گويد:  ــمعاني  س ــت.»3  گرف ــي  پيش
ــت و اين  ــبتي به سلف اس ــلفي نس «س
ــبت، مذهب گروهي است كه آن ها  نس
ــناخته مي شوند.»4 دكتر  با اين نسبت ش
ــف قرضاوي در مفهوم اصطلاحي  يوس
سلفيه مي گويد: «سلف عبارت است از 
ــان قرن هاي اول كه بهترين قرن هاي  هم
ــي كه در آن ها  ــت. قرن هاي اين امت اس
ــلوك و التزام به  ــلام، ايمان، س فهم اس
ــلفي گري نيز عبارت  آن تحقق يافت. س
ــت از: رجوع به آن چه سلف اول در  اس
ــريعت و  ــن؛ اعم از عقيده و ش فهم دي

سلوك داشتند.»5

سه اصل اساسي سلفي ها
1. تقديـم شـرع بر عقـل: با مراجعه به 
ــلفيون از قبيل احمد بن حنبل  نظرات س
ــه آنان هيچ  ــن تيميه پي مي بريم ك و اب
ارزشي براي عقل قائل نبودند. ابن تيميه 
ــاي تمجيد از  ــاني كه ادع مي گويد: كس
ــت ادعاي تمجيد  ــل دارند در حقيق عق
ــل ناميده اند.  ــي دارند كه آن را عق از بت
هرگز عقل به تنهايي در هدايت و ارشاد 
ــت، و گرنه خداوند رسولان  كافي نيس
ــتاد.6 از نظر آنان، معقول آن  را نمي فرس
ــت كه موافق كتاب، سنت و  چيزي اس

صحابه باشد.
2. عدم تأويل نقل: يعني اگر ظاهر آيه 
و روايتي مخالف نص ديگري از قرآن و 
يا روايت و عقل باشد نمي توانيم تأويل 
كنيم. ابن تيميه مي گويد: آن چه در كتاب 
و سنت ثابت شد و سلف از امت بر آن 
اجماع كرده اند حق است و اگر لازمه آن 
نسبت جسميت به خداوند باشد اشكالي 

ندارد؛ زيرا لازمه حق، حق است.7
3. انحصـار در اسـتدلال هاي قرآني: ابن 
قيم جوزي مي گويد: ان طريق القرآن في 
الاستدلال ملائمه في العقل و الوجدان.

نتيجه: وهابيت؛ عامل تفرقه
جامعه اسلامي با الهام از رهنمودهاي 
ــل بيت(ع)  ــلام و اه ــش اس حيات بخ
ــوت را در ميان  ــته بود پيوند اخ توانس
خود برقرار سازد و در پرتو كلمه توحيد 
ــنگين  و توحيد كلمه در برابر تهاجم س
ــاوت هاي ثنويان (مغول)  صليبيان و قس
ــتوار بماند؛ ولي با ظهور يك  ثابت و اس
ــك و بي روح و افزوده شدن  تفكر خش
آن به مذهب حنبلي در اواخر قرن هفتم 
ــدت آن متزلزل  ــن تيميه وح ــط اب توس
ــبختانه با درايت و تيزبيني  گرديد. خوش
ــت االله العظمي  ــيعه به ويژه آي علماي ش
ــردي(ره) و برخي از علماي عامه  بروج
ــلتوت رييس جامعه الازهر  نظير شيخ ش
ــي(ره)، آن  ــر و حضرت امام  خمين مص
ــدن بود كه  ــزل در حال بر طرف ش تزل
ــاختگي و  ــه وجود آمدن مذهب س با ب
ــوم  ــتعماري وهابيت كه در دوره س اس
ــمي به  ــكل رس ــعود ش حكومت آل س
ــب حمايت هاي  ــود گرفته و از مواه خ

دولت هاي غربي نظير آمريكا و انگليس 
از بيرون و سرمايه هاي هنگفت نفتي از 
درون برخوردار شده، ضربه هاي مهلكي 
ــلامي  ــن مذاهب اس ــب بي ــر تقري ب
ــت. غافل از اين كه ما  وارد شده اس
ــيعه و سني يك  ــلمانان اعم از ش مس
ــترك داريم كه هر روز  ــمن مش دش
ــون بي گناهان  ــتان پليدش به خ دس
ــطين، لبنان،  ــني در فلس ــيعه و س ش
افغانستان، عراق و ... آغشته مي شود. 
ــعودي كه عملاً در  امروزه مفتيان س
ــرار گرفته ا ند، به  خدمت بيگانگان ق
جاي پرداختن به مسائل اساسي از جمله 
اشغال اولين قبله گاه مسلمانان به دست 
حرمت  ــه  ب غاصب،  ــت هاي  صهيونيس
ــت ذبيحه آنان،  ــيعه، نجاس ازدواج با ش
حرمت پرداخت زكات به فقراي شيعه، 
تخريب قبور ائمه شيعه و حتي وجوب 
ــيعيان فتوا مي دهند و حال آن كه  قتل ش
ــدا، قبله، كتاب و  ــه ما داراي يك خ هم

پيامبر هستيم.
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ما مسلمانان اعم از شيعه و 
سني يك دشمن مشترك 

داريم كه هر روز دستان 
پليدش به خون بي گناهان 
شيعه و سني در فلسطين، 

لبنان، افغانستان، عراق و ... 
آغشته مي شود

سلفي ها به رغم داشتن 
تفكرات خشك و متحجرانه 

از دين به اقدامات 
تخريبي دست نمي زدند
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